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سپاه  لباس  روحانيت  لباس  جاى  به  انقلاب  از  بعد  اما  بود  روحانى 
به  كردى  زبان  خاك.در  و  آب  حافظ  شد  و  كرد  تن  به  پاسداران 
الدين  محى  ماموستا.شهيد  گويند  مى  سنت  اهل  مجتهد  روحانيون 
بيانى هم ماموستايى اهل سنندج بود.گروهك كومله بارها به او تاخته 
اين گروهك  و تهديدهاى  فشارها  دانست.اما  مى  خائن  را  او  و  بود 
ضد انقلاب تاثيرى بر خط و مشى فكرى شهيد محى الدين بيانى 
سن  65در  سال   عاشوراى  شب  در  سرانجام  كه  اين  تا  نگذاشت 
45سالگى و با داشتن  7 فرزند به دست گروهك هاى ضد انقلاب و 

در حال اقامه نماز به شهادت رسيد.
«شهاب» كوچكترين فرزند شهيد بيانى است و با آن كه در زمان 
تابى  و  آب  چنان  آن  با  است  نداشته  بيشتر  سال  دو  پدر  شهادت 
و  اسلام  به  پايبندى  براى  اعتقاداتش  و  پدر  اخلاقى  خصايص  از 
جمهورى اسلامى تعريف مى كند كه گويى سال ها با پدر زندگى 
ساله شهيد محى الدين بيانى را  كرده است.شهاب بيانى فرزند 30 
با  كه  كردم.جوانى  ملاقات  سنندج  شهر  دولتى  ادارات  از  يكى  در 
افتخار زندگى پدر را برايمان بازخوانى كرد و از غيرت پدرى گفت كه 
غيرت مندى اش نه تنها براى خانواده بلكه براى تمام هم ميهنانش 

بوده است.
او پدر شهيدش را در چند كلام اين گونه معرفى مى كند: ماموستاى 
شهيدى كه پيش از انقلاب به جرم مبارزه سياسى 18ماه به زندان 
سپاه  در  وجودش  شد.ثمرات  سپاهى  انقلاب  از  بعد  و  رفت  ساواك 
شب  در  را  او  كومله  ضاله  گروهك  سرانجام  تا  شد  باعث  سنندج 
عاشوراى سال 65در حال اقامه نماز به مسلخ ببرند و پيشوند شهيد 

براى هميشه پشت نام محى الدين بيانى جاى گيرد.
به  پيوستنش  نحوه  و  پدر  هاى  فعاليت  باره  در  بيانى  شهيد  فرزند 
انقلاب اسلامى مى گويد:پدرم اول شهريور ماه سال 1320 در شهر 

سنندج متولد شد.
او كه از خانواده اى متدين بود تحصيل در راه دين را برگزيد و لباس 
روحانيت به تن كرد.پدر در دهه 50 با آموزه هاى امام خمينى (ره)
آشنا شد و به جرم فعاليت سياسى و تبليغ آموزه هاى امام خمينى(ره) 
مهمى  نقش  كه  گذراند.پدر  كرمانشاه  ساواك  زندان  در  را  18ماهى 

در مبارزات مردم با رژيم طاغوت در شهر سنندج داشت با پيروزى 
انقلاب در كنار ديگر مردم متعهد به انقلاب به تامين نظم و امنيت 
شهر پرداخت و پس از تاسيس سپاه پاسداران به عضويت اين نهاد 
انقلابى در آمد. او در كنار فعاليت هاى نظامى در سپاه به تدريس 

قرآن نيز  پرداخت.
شهيد محى الدين بيانى فرماندهى يكى از گردان هاى سپاه سنندج 
را برعهده داشته و در طول سال هاى پس از انقلاب به دليل ضرباتى 
كه  به گروهك هاى ضد انقلاب به خصوص گروهك كومله وارد 
بوداما  گرفته  قرار  تهديد  مورد  عناصر  اين  سوى  از  بارها  بود  كرده 

شهيد ثابت قدم تر از هميشه به جهاد با آنان ادامه داد....
شهاب نحوه شهادت پدر را  بر اساس  آنچه از مادرش شنيده است 
اين گونه روايت مى كند:بيست و ششم شهريور ماه سال 65 وقتى 
پدر در منزل درحال اقامه نماز بودند اعضاى گروهك كومله به خانه 
حمله ور مى شوند و او را در حالى كه در حال اقامه نماز بود مورد 
اصابت گلوله قرار مى دهند.پدر با آن كه زخمى شده بود با حركت 
سر از آن ها مى خواهد اجازه دهند سلام نمازش را بدهد و بعد به 
نمى  او  به  هم  را  فرصت  اين  حتى  ها  آن  اما  برسانندش  شهادت 
در  و  برندش  مى  آشپزخانه  به  زخمى  بدنى  با  ناجوانمردانه  و  دهند 
مقابل چشمان همسر و فرزندانش او را به طرز فجيعى به شهادت 

مى رسانند.
ها  سال  اين  همه  در  اما  نشود  باورتان  گويد:شايد  مى  ادامه  در  او 
چيزهايى از اطرافيان و نزديكان پدر شنيده ام كه به جرات مى توانم 
بگويم او اعجوبه زمان خود بود.او كه يك روحانى كرد اهل سنت 
بود با هر شخصى و در هر سن و سال و شغلى كه مواجه مى شد 
اصلى  شاخصه  غيرتمندى  و  كرد.خوشرويى  مى  خود  مجذوب  را  او 
شهيد بيانى بود و همه اطرافيان او را به اخلاق نيكو و غيرتمندى 
مى شناختند. غيرت او فقط براى اعضاى خانواده خودش نبود بلكه 
نسبت به تمامى مردم و خاك كشورش غيرت داشت و نمى توانست 

زورگويى كسى عليه ديگرى را تحمل كند. 
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